
امــروز دقیقــا نــوزده 
ســال از حادثــه یازدهِ 
ســپتامبر می گــذرد. 
ک تر  شــاید وحشــتنا
از ایــن حادثــه بــرای 

خ نداده است. آمریکایی ها در طول تاریخشان ر
در یــک روز و بــه فاصله یک ســاعت، چند هواپیما ربوده 
 شده و به جای حرکت به سمت مقصد خود، برای انجام 
یک عملیات انتحاری به ســمت اهداف دیگری هدایت 
ج های تجارت جهانی معروف  شــدند.دو هواپیما بــه بر
ج هــای دوقلــو اصابت کردند. دو ســاعت بیشــتر  بــه بر
یخت و  ج مرتفع کامــلا فرور طــول نکشــید که ایــن دو بر
کســتر یکی شــد. نزدیک به ٣٠٠٠ نفر در این  با تلّی از خا
یستی کشته شدند.آمریکا، گروهک القاعده  حادثه ترور
و  بن لادن را مســبب این حادثه معرفی کرد و همین را 
دســت آویزی برای حمله نظامی به کشــور افغانســتان 

قرار داد و در کمتر از یک ماه هم حمله اش را آغاز کرد!
آغاز هر جنگی نیاز به اقناع اذهان عمومی دارد و آمریکا 
به خوبی توانست با تحریک عواطف و احساسات مردم 
خ داده، جنگ نظامی را علیه  و ســوء اســتفاده از حادثه ر

یک کشور آغاز کند!
یســم از همین زمان آغاز  کلیشــه ســازی اســلام با ترور
یست، به راحتی  شد. دیگر در تعریف شخصیت یک ترور
می گفتنــد مســلمان و هرگاه خواســتند دنیــا را از وجود 
یســت ها بــر حذر دارند، با هــر لطایف الحیلی بحث  ترور

را ربط می دادند به کشورهای اسلامی و مسلمانان.
آمریــکا، از »اســلام« یــک بازنمایــی واژگــون انجــام داد 
و ایــن، جــز از طریــق تــداوم و تکرار و پافشــاری بــر ارائه 
یــک چهــره منفور از مســلمانان و بد جلــوه دادن آن ها 
توسط رسانه ها انجام نشد.شاید بتوان گفت بازنمایی 
مهم ترین خصلت کارهای رســانه ای اســت. رسانه ها، 
خواســته یــا ناخواســته روی واقعیــت قــاب می بندد و 
بخشــی از واقعیت را تبدیــل به حقیقت می کنند. یعنی 
گرچه دروغ نیســت،  آن زاویه ای را نمایش می دهند که ا
امــا همــه واقعیــت هم نیســت، امــا تو گویــی همین 
یست ها در  اســت و جز این نیست!شــاید بخشی از ترور
جهان، نگرش های افراطی غلط از اسلام داشته و خود را 
یست نیست!  مسلمان بپندارند ولی هر مسلمانی ترور
)حــالا یک بار دیگر و به صورت منطقی به حمله آمریکا به 

یسم دقت کنید...!( افغانستان به بهانه مبارزه با ترور
برخی منابع رســمی می گویند جنگ افغانســتان نزدیک 
بــه صــد و پنجاه هزار نفر تلفات داشــته کــه فقط نزدیک 
به چهل هزار نفر از آنان، افراد غیرنظامی و شــهروندان 

عادی بوده اند...!
قدرت رسانه یعنی اینکه حادثه یازدهِ سپتامبر با نزدیک 
به 3000 کشــته چنان در دنیا برجســته شــود که بتواند 

مرگ چهل هزار کشته در کشوری دیگر را پنهان کند.
یادمــان باشــد »حقیقــت یــک امــر« را نمی تــوان از 
قاب بندی هــای رســانه ها از »بخشــی از واقعیت« پیدا 

کرد.
یست واقعی کیست...؟ و اما یک سوال!به راستی ترور
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سواد رسانه ای

دو قلو هایی که باعث نابودی 
یک کشور شدند!

علیرضا مقتدایی
مدال آور المپیاد 

سواد رسانه ای

امیرعلی حبیبی 
۱9 ساله از زرند کرمان

 دریغ از پارسال!
سال تحصیلی جدید لااقل در مدرسه ما با تعطیلی شروع 
شد. انگار این سال تحصیلی از اولش داره میگه من خیلی 
متفاوتم و کلی براتون سورپرایز دارم. سال های قبل این 
کــه بود، داشــتیم بــا تابســتون وداع می کردیم و  موقع ها
یــه غــم ته دلمــون رو گرفته بود و البته شــوق کتابای نو و 
رفیقای کهنه خودمون رو هم داشتیم ، امسال با مجازی 
شدن مجدد کلاس ها کلی از لذت های مدرسه هم میپره، 
کی خــوردن ســر کلاســه)می دونم اینجا یک  یکیــش خورا
روزنامــه وزین و فرهیخته اســت اما بیاین قبول کنیم 
کباب خونه پیش نون و پنیر سر کلاس لنگ میندازه( 

یکی دیگه هم حرص دادن معاون سر آروم و کشان کشان 
رفتــن تــو کلاس بعــد از زنــگ تفریحه )بــازم می دونم فقط 
آدمای باســواد و بافرهنگ روزنامه میخونن شما احتمالا 
گه ایــن کارو هم  یــه نوجــوون بســیار بــا شــخصیتی، امــا ا
نکردی از ما نیســتی( و بیشــترین ظلمی که مجازی بودن 
کلاس هابهمون کرد این بود که دیگه سر کلاس هانمی شه 
خوابید )شاید بگید به جاش تو رختخواب درس می خونیم 
امــا اون یــه مــزه دیگــه ای داره( ... می دونــم الان داریــد 
پیــش خودتــون میگیــن کلاس هــا کــه مجازی نیســت و 
نیمه حضوریه اما بدونین 28 شــهریور که کرونا باز شــروع 

به اوج گرفتن می کنه تعطیل میشه… نگرانش نباش!

 سید محمدیوسف جلالی
 تهران

 بوی آه مدرسه!
آن وقت هایی که روز اولی بودم و دســت در دســت مادرم 
بــه طرف مدرســه رفتیــم، ولولــه ای در دل بچه هــای قد و 
نیم قد بر پا بود. بچه هایی که بعدا یا همکلاســی ام شــدند 
یا هم  مدرســه ای یا بغل دســتی ام ماندند و رفیق شــدیم 
یــا دشــمن شــدند و بر ســر و کله  هــم زدیــم...! خلاصه که 
جمعیت کثیری داخل حیاط مدرســه منتظر صدای زنگی، 
بوقی، چیزی بودیم تا بفهمیم بوی ماه مهر چه جور است! 
- در آن زمان خیلی بدبو نبود و دل کســی را نمی آزرد؛ مثل 
این سال ها بچه ها را به گریه نمی انداخت و آثارش در چهره 
و رفتــار ما کاملا فرق داشــت)کاملا بی تفــاوت بودیم مثل 
ی برای پدر و مادر دلمان تنگ  حــالا(. مثل بچه های امــروز

نمی شد. البته تنگ می شد ولی نه به این شدت!
در همــان روزهــای آغازیــن بــرای تجربه هــای جدیــد و بکر، 
شــوق و هیجــان در مــن و ما بــالا و پاییــن می پرید. صدای 
زنــگ کــه در حیاط پیچیــد، برای اولین بار صف کلاســی مان 
شــکل گرفــت. قــرآن و ســرود ملی خوانده شــد و بــا از جلو 
نظــام، نظــم گرفتیــم. دانه دانه اســم مان را خواندند و وارد 
کلاس شــدیم. کلاس مــان مجهــز بــود به یک تختــهٔ گچی و 
بیســت و اندی نیمکت. در آن فضای جدید و غبارآلود کمی 
طــول کشــید تا یخمان آب شــود و با بقیه گــرم بگیریم. 
من داشتم با یکی آشنا می شدم که معلم وارد شد. 

اولین معلم دبستانم. تقریبا جوان بود و دارای 
محبتی وصف ناشــدنی! خوش آمدی نثارمان شد 

و بعــد معلم شــروع کرد به صحبت بــا ما نودانش آموزها! از 
این که که هســتیم و از کجا آمده ایم و بهر چه؟! و همینطور 
این که فضل پدرت چیست؟)شغل پدرت ؟( ما هم انگشت 
اشاره مان را بالا می گرفتیم و می گفتیم: »خانوم اجازه؟ بابای 

من معلمه!« »خانوم اجازه؟ بابای ما کابینت سازه« و...
امروز از بچه های روز اولی همین ها را می پرسند و احتمالا 

با چنین جواب هایی مواجه می شوند: از کجا آمده ای؟
- از کرونا، از خونه، از قرنطینه...

آمدنت بهر چه بود؟
- نمی خواستم بیام... مامانم زور کرد... مجبور بودم...

یکــی از خوبی های زنــگ تفریح این بود که بین آن جمعیتِ 
شــلوغ، بازی هــای دســته جمعی کنیــم. اما حــالا اصل بر 
دوری و دوستی ســت. بازی هم فقط بازی های نشســتنی 
و فاصله دار. قبلا دست خالی هم می شد بازی کرد اما الآن 
کمترین ابزار لازم برای این کار استفاده از ماسک و دستکش 

و دستِ ضدعفونی شده است! 
کی  ک خورا از دیگر خوبی های زنگ تفریح تقســیم و اشــترا
کی! اما حالا... بغضش  بود و در بعضی موارد زورگیری خورا
کی ها در  را قــورت می دهــد و می گوید: باید از بهتریــن خورا

دورترین فاصله ها دل بِکَنیم! هعی...

 علیرضا چامه
 ۱۷ ساله از کرمانشاه

 مدرسه؛ چراغ خاموش
ســال های قبل از تحرکات اســتراتژیک اطرافم متوجه آمدن 
سال جدید تحصیلی می شدم ؛ بوی کتاب و دفتر نو ، ترافیک 
در خیابان های منتهی الیه نمایشــگاه »بوی ماه مدرســه«، 
گریــه کلاس اولی هــا، غــرور کاذب ســال آخری ها، اســترس 
ششمی ها،مقنعه ناشــیانه دختران ابتدایی، برق چشمان 
کلاس چهارمی ها برای نوشــتن با خودکار ، چکه قمقمه های 
آویــزان از کیــف و کوله هــا، پــزدادن بچه پولدارهــا با صابون 
کاغذی هــای رنگــی، ابهــت مامورهــای آبخــوری، مــوی 
شــانه نخورده معلمان، بوق رانندگان سرویس رأس 

هفت صبح، ســوت های یکــی در میان ناظم ها، 
خرجی هــای مچاله شــده در دســت پســربچه ها، 

کــی همکلاســی ها، ماژیک هــا و خودکارهای  هجــوم به خورا
رنگارنگ دخترها، قرار دعواهای زنگ آخر پســرها، جیم شدن 
از زنــگ ریاضی، کت و شــلوار اتوکشــیده معلــم زبان، حالت 
کس کفش های معلــم عربی،  موهــای معلــم هنر، بــرق وا
کیف چرمی آقای مدیر،عینک ته استکانی معلم ادبیات و... .

اما امســال اثری از آثار هیچ کدام از این ها را نمی توانم حس 
کنم یا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا حواسم را از دست داده ام 

یا هنوز سال تحصیلی جدید شروع نشده! یا..


